.. و حالا شناختنامه هدايت
اگر چه درباره زندگي و آثار صادق هدايت كتاب‌هاي بيساري منتشر شده اما ظاهراً شناختنامه صادق هدايت كه اخيراً به كوشش جهانگير هدايت و از سوي نشر چشمه منتشر شده كامل‌ترين مجموعه‌اي است كه مي‌تواند زندگي مطرح‌ترين نويسنده ايران در يك صد سال اخير را روايت كند. 
به گفته‌ي جهانگير هدايت در اين کتاب تا آن‌جا که اسناد و مدارک و اطلاعات در دسترس بوده‌اند، سعي شده کارها، زندگي، آثار و آن‌چه از صادق هدايت باقي مانده، ارائه شود. همچنين در بخش آثار مربوط به صادق هدايت، کليه‌ي کتاب‌ها، مقاله‌ها و نشريه‌هايي که به او مربوط بوده، در دو قسمت فارسي و لاتين مورد اشاره قرار گرفته‌اند.
علاوه بر اين مکاتبات و احکام اداري، نامه‌ها و کارت‌پستال‌هاي دريافتي، عکس‌ها، پوسترها، سايت‌ها و وبلاگ‌ها، فيلم‌ها و سي‌دي‌ها، يادبودها و همايش‌ها، طراحي‌ها و نقاشي‌ها مداليون و سنجاق، نمايشگاه، پاتوق‌ها، کتاب‌هاي شخصي بازمانده، آدرس‌هاي پستي و مسکوني طبقه‌بندي و معين شده‌اند. در انتهاي کتاب نيز منابع و مآخذ و فهرست اعلام ايده مي‌شود.
جهانگير هدايت مي‌گويد: تا به حال شناخت‌نامه‌ي جامعي درباره‌ي صادق هدايت چاپ نشده بود که زندگي اين نويسنده را در ابعاد وسيع بررسي کند. 
روزهايي كه صحنه‌ها پر بود
چهار تالار نمايشي مجموعه تئاتر شهر از 26 تا 31 تيرماه محل اجراي نمايش‌هاي پانزدهمين جشنواره بين‌المللي نمايش‌هاي آييني سنتي شد. 
جشنواره بين‌المللي نمايش‌هاي آييني سنتي از 23 تيرماه آغاز شد و تا اول مردادماه ادامه يافت و در اين مدت چهار تالار سايه، چهارسو، قشقايي و كارگاه نمايش مجموعه تئاتر شهر پذيراي آثار به روي صحنه رفته در اين جشنواره بود.
نمايش «مي‌خواهم ميوسوو را ملاقات كنم» نوشته تامارا دالمات به كارگرداني محمود عزيزي كه از 31 خردادماه در تالار اصلي به روي صحنه بود در ايام برگزاري جشنواره هم اجرايش ادامه يافت. 
اجراي نمايش‌هاي «جيره‌بندي پر خرس براي سوگواري» به كارگرداني علي نرگس نژاد در تالار چهارسو، «ماه زدگان» به كارگرداني بهرام تشكر در تالار سايه، «بادها براي كه مي‌وزند» به كارگرداني چيستا يثربي در تالار قشقايي تا بيست و چهارم تيرماه اجرايشان ادامه يافت. 
مدال درجه يك آكادمي فرانسه براي داريوش شايگان 
آكادمي فرانسه روز دوم تيرماه طي يك مراسمي در شهر پاريس، برگزيدگان جايزه‌هاي سال 2011 خود را اعلام كرد و داريوش شايگان را براي خلق آثاري به زبان فرانسه، به عنوان برنده‌ي مدال درجه يك خود معرفي كرد.
در اين مراسم، دكتر داريوش شايگان از ايران به خاطر مجموعه‌ي آثاري كه به زبان فرانسه نوشته است، از سوي آكادمي فرانسه شايسته دريافت مدال درجه يك اين آكادمي شناخته شد.
از ويژگي‌هاي اين جايزه اين است كه نويسندگان بايد آثار خود را به زبان فرانسه خلق كرده باشند. داريوش شايگان هم اين مدال را به خاطر كتاب‌هايي كه به زبان فرانسه نوشته و برخي از آن‌ها به فارسي هم ترجمه شده‌اند، دريافت كرد.
از ميان آثاري كه شايگان به فرانسه نوشته است، مي‌توان به «افسون‌زدگي جديد؛ هويت چهل‌تكه و تفكر سيار» مي‌توان اشاره كرد كه از سوي فاطمه ولياني به فارسي ترجمه شده است. همچنين «زير آسمان‌هاي جهان» با ترجمه نازي عظيما‌، «هانري كربن و آفاق تفكر معنوي» با ترجمه‌ي باقر پرهام و «تصوف و هندوئيسم» با ترجمه‌ي جمشيد ارجمند از ديگر آثار شايگان به زبان فرانسه هستند. علاوه بر اين‌ها شايگان رمان «سرزمين سراب‌ها»، «انقلاب مذهبي چين»، «نگاه شكسته» و «عرفان اسلامي» را هم به زبان فرانسه نوشته است. 
داريوش شايگان متولد سال 1313 در تهران است. در 15سالگي براي تحصيل به انگلستان رفت. در رشته‌هاي فلسفه، علوم سياسي، حقوق و زبان‌شناسي در دانشگاه ژنو و فرانسه تحصيلات خود را تا مقطع دكتري به پايان رساند و مدتي در دانشگاه تهران استاد كرسي زبان سانسكريت و هندشناسي بود.
نخستين كتاب شايگان با عنوان «اديان و مكتب‌هاي فلسفي هند» در سال 1346 منتشر شد كه خود او گفته است: «بيش از 40 سال است كه از انتشار اين اثر مي‌گذرد؛ اما متأسفانه هيچ كتاب ديگري در اين‌باره نوشته نشد كه حتا اين اثر را كامل كند».
روزگار دشوار اسطوره‌ها 
كاميار عابدي در يادداشتي از بي‌مهري به قهرمانان حماسي و اسطوره‌هاي ملي ايران در سال جهاني شاهنامه انتقاد كرده است.
به گزارش بخش فرهنگ و ادب خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اين پژوهشگر در يادداشتي نوشته است: «اشاره‌ي نخست: ميگوئل دِ اونامونو‌، انديشه‌مند اسپانيايي‌، نويسنده‌ي اثر ارزشمندي است با عنوان «سرشت سوگناك زندگي». از اين اثر ترجمه‌ي بسيار زيبايي به فارسي به قلم بهاءالدين خرمشاهي با عنوان «درد جاودانگي» در دست است. اونامونو در پايان اين كتاب خطاب به خوانندگانش مي‌گويد كه اميدوار است خداوند آرامش را از شما دريغ دارد و در مقابل، به شما شكوهمندي بخشد. 
تصور مي‌كنم از جمله انسان‌هايي كه توانسته‌اند مشمول اين دعاي ظريف و عميق قرار گيرند،‌ قهرمانان اسطوره‌يي ميهن عزيزمان‌، چه در ادوار پيش از تاريخ و چه در ادوار پس از تاريخ هستند. مقصودم كساني نظير آرش و كاوه و رستم و آريوبرزن و سورن و مانند آنان است؛ يعني كساني كه هر يك در روزگار خود نمونه و نماد پايداري در مقابل بيگانگان و حفظ حدود و ثغور كشورمان بوده‌اند. نوع بي‌قراري آنان در اين راه‌، به آنان شكوه بخشيده است. 
البته اشتباه است اگر تصور كنيم كه شكل‌گيري اسطوره‌ها فقط منحصر به عصرهاي كهن است: تاريخ يكصدساله‌ي اخير ميهن‌مان نيز هرگز از اسطوره‌هاي پايداري تهي نبوده است. به دو نمونه اشاره مي‌كنم؛ حسن‌، پسر هفده‌ساله‌ي علي مسيوي تبريزي، نوجواني بود كه اشغال ميهنش به دست نيروهاي روسي را تاب نياورد. او در ستيز با نيروهاي بيگانه‌، با شعار «زنده باد ايران» در سال‌هاي آغازين سده‌ي بيستم ميلادي در تبريز به دار آويخته شد. محمدحسين فهميده،‌ پسر سيزده‌ساله‌اي از كرج‌، هم در آغاز جنگ تحميلي عراق عليه ايران‌، با انداختن خود در زير تانك نيروهاي بعثي،‌ خودش را سپر بلاي ايران ساخت. نوع بي‌قراري اين قهرمانان‌، و قهرماناني مانند آنان‌، نيز در اين راه به آنان شكوه بخشيده است. 
همه‌ي اين قهرمانان با وجود فاصله‌ي زماني در كنار هم قرار مي‌گيرند. تاريخ از ما شروع نمي‌شود و به ما هم پايان نمي‌پذيرد. بي‌قراري و شكوه قهرمانان اسطوره‌يي ايران‌، چه در پريروزهاي بس دور اسطوره‌يي، بي آن‌كه ما را از درس انسان‌دوستي غافل كند،‌ به ما درس ميهن‌دوستي مي‌دهد. 
بي‌شك‌، از طريق چنين اسطوره‌ها و قهرماناني، آموزش ميهن‌دوستي به فرزندان‌مان كار دشواري نخواهد بود. 
اشاره‌ي دوم:‌ چنان‌كه مي‌دانيم، يونسكو سال 2011 ميلادي را سال جهاني «شاهنامه» (هزارمين سال سرايش) اعلام كرد. در بهار 1390 نيز همايش‌هايي در شناخت و تحليل «شاهنامه» و اسطوره‌هاي ايراني برگزار شد: شاهنامه‌پژوهان و اسطوره‌شناساني چند از شرق و غرب جهان به ايران دعوت شدند تا در كنار شاهنامه‌پژوهان و اسطوره‌شناسان ايراني داد سخن دهند. 
با اين همه در همان هنگام و اندكي بعد از اين همايش‌ها به تدريج خبر‌هاي ناگواري مرتبط با شاهنامه و قهرمانان اسطوره‌يي ايران به گوش‌ها و چشم‌ها رسيد؛ از جمله‌ي آن‌هاست: امحاي بيش از دو كيلومتر مربع از نقاشي‌هاي ديواري مربوط به شاهنامه در زادگاه فردوسي‌؛‌ برداشتن مجسمه‌ي آرش كمانگير يا سرباز پارتي در ساري‌؛ برداشتن مجسمه‌ي مشهور فردوسي، ساخته‌ي زنده‌ياد استاد ابوالحسن صديقي‌ از ميدان فردوسي تهران به دليل يا بهانه‌اي عجيب؛‌ تصميم به برداشتن مجسمه‌ي آريوبرزن در ياسوج و مانند آن‌ها. 
اين خبرهاي ناخوشايند كه به راستي نمي‌دانم چگونه مي‌توان به تفسير و تحليل آن‌ها پرداخت، اعتراض و انتقاد بسياري از علاقه‌مندان هويت و فرهنگ ايران را در پي داشته است. 
اگر شاهنامه‌پژوهان و اسطوره‌شناسان ايراني اغلب در مقابل چنين خبرهايي سكوت مي‌كنند، دست كم، شاهنامه‌پژوهان و اسطوره‌شناسان كشورهاي ديگر، بويژه آنان كه در بهار 1390 ميهمان دانشگاه‌ها و مؤسسه‌هاي پژوهشي رسمي و دولتي بودند، از اين يك بام و دو هوايي ما ايراني‌ها شگفت‌زده خواهند شد و در كارهاي ما به ديده‌ي استهزا و طنز خواهند نگريست».
او حالا 107 ساله است!
«زماني كه اولين گلوله‌ها گيتارهاي اسپانيا را سوراخ كرد و خون به‌جاي نواي موسيقي از آن‌ها بيرون ‌تراويد، شعر من به روحي سرگردان تبديل شد كه خون و درد و عذاب بشر در آن نمود پيدا كرد. از آن زمان راه من با راه مردم يكي شد، ناگهان ديدم كه از انتهاي تنهاي‌ام بيرون آمده و شعر من به شمشيري بران در مبارزات مردم تبديل شده است».
«پابلو نرودا» ديپلمات، سناتور و شاعر شيليايي و برنده‌ي جايزه‌ي نوبل ادبيات در دوازدهم جولاي 1904 در پارال، شهري در جنوب سانتياگو، به‌دنيا آمد. 
پابلو نرودا در دهه‌ي 1930 و هنگامي كه در اسپانيا بود، شاهد قتل فجيع «گابريل گارسيا لوركا» دوست صميمي‌اش بود فاشيست‌ها شد و همين موضوع باعث شد كه او نفرتي عميق نسبت به فاشيم احساس كند و همين نفرت او را به انديشه‌هاي چپ متمايل ساخت اما چپ‌گرايي او بيش از آن كه مبتني بر «ايسم» باشد از اعتقادش به انسان و ارزش آزادي مايه مي‌گرفت. «نرودا» در دهه‌ي 1960 به انتقاد شديد از سياست‌هاي آمريكا و جنگ ويتنام پرداخت و دولت آمريكا اين بهانه كه او كمونيست‌ است اجازه نداد ويزاي ورود به آمريكا براي او صادر شود، اما با کوشش نويسندگان آمريکايي، به‌ويژه «آرتور ميلر» سرانجام به او ويزا دادند. و او توانست شرايط اجتماعي و زندگي رقت بار شمار زيادي از انسان‌هايي را كه در سرزمين مجسمه آزادي زنده‌گاني مي‌كردند از نزديك ببيند.
نرودا در سال 1973 هنگامي كه 69 سال داشت از دنيا رفت در حالي كه حضورش در آثاري كه به جا گذاشت همچنان تداوم يافت و امروز دوازدهم جولاي 2011 به سن 107 ساله‌گي رسيد. 
